
عاشق  کسي باش که بر دو طرفه بودن عشق، اصرار مي ورزد. »دانته«

برای تهیه ی  کتاب و فیلم راز،  با دفتر 
مجله تماس حاصل فرمايید.

هستموخداراسپاسگزارمکهاکنونقادرمتغييراتبسياریدرزندگی
خودبهوجودآورم.

سلام بر آرزوها
کتاب»راز«راخواندموفيلمآنرانيزديدم.درآنگفتهشدهبودهرچه
با بود. مشكل باورش خوردم. يكه آوريد. بهدست میتوانيد بخواهيد،

خودمگفتمبدنيستمنهمآنراامتحانکنم.
سفرکنم. متحده ايالات به تكميلی، تحصيلات برای داشتم آرزو
اين،جزوبرنامههایمنبوداماانجامشمشكلبودزيرابهپولزيادی
نيازداشتکهتهيهیآن،ازعهدهیمنخارجبود.بنابراين،اينآرزورا
درظاهردستنيافتنیيافتم.منتاحدودیبابرنامههایتصويرسازی
ذهنیآشنابودم،ازاينروخودرادرحالتذهنیمرتبطبااينخواسته
بهطورمثبتتجسممیکردموراههایدستيابیبهآنرادرذهنمرور
مینمودم،تااينکهدوستمکهدربارهی»راز«چيزهايیشنيدهبود،با
منتماسگرفتوگفتبليطمراسمیکهدرآنطیتشريفاتی،فيلم
»راز«معرفیمیشودودرکشورديگریبودرابرايمرزروکردهوبايد
همانروزپولشرامیپرداختم.بهاوگفتمکهدرحالحاضراينپول
رادراختيارندارموازاوتشكرکردم.اوبهمنگفتکهاگرقرارباشداين

فيلمراببينم،بیترديدآنراخواهمديد.
گفتوگوتمامشدومنباانديشهیآنچهگذشتهبود،خودرادر
مراسمودرحالتماشایفيلمديدم.آنگاهبهيكیديگرازدوستانمتلفن
زدموماجرارابهاوگفتم.اوخيلیسريعوخونسردبهمنگفتکه
نگراننباشم،اوبرایشرکتدرمراسموديدنفيلم،بهمنپولقرض
خواهدداد.خيلیخوشحالشدم.راستشرابخواهيد،دلممیخواستدر
اينبرنامهشرکتکنم.ازاينکهکائناتبهاينسرعتبهتقاضایمن
پاسخدادهبود،بههيجانآمدهبودم.باذوقوشوق،گوشیراگذاشتم.
هنوزدقايقیسپرینشدهبودکهپيغامیازطرفدوستديگریدريافت
پيشنهادقرض زديد، پيغامی؟درستحدس کردم.حدسمیزنيدچه
دادنپولبرایتماشایمراسممعرفیفيلم»راز«دريكیازکشورهای

ديگر!...
منموفقشدم.اکنونآنچهرانيازدارم،ازکائناتطلبنمودهو
آنراجذبمیکنم؛بهديگراننيزکمکمیکنمتابهخواستههایشان

قوانين اين با حاضر، حال در من برسند.
مختلف کشورهای به و میکنم زندگی
طرز اينکه خاطر به »راز« از میروم.
تفكرمراتغييرداد،متشكرم.حال،طور
زندگی يک میکنم؛ زندگی ديگری
به دسترسی با دوستداشتنی و خوب

نعمتوفراوانی.

الگوی خوبی باشید
سرمشق و الگوبودن، از مهم ترین عواملی نیست 
که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه تنها 

عامل است.                           »آلبرت شوایتزر«

»اوکلاهاما«،  شهر  در  آفتابی  شنبه ای  بعدازظهر 
دوستم »بابی لوئیس«، دو پسر کوچکش  را به  بازی 
گلف می برد. او از دکه ی بلیط فروشی، قیمت ورودی 

را پرسید. 
6سال بالای  بچه ی  هر  و  شما  »برای  بلیط فروش: 
3دلار، بچه های 6ساله و کم تر از آن، به رایگان راه 

داده می شوند. آنان چند سال دارند؟« 
دیگری  و   3 »یکی  داد:  پاسخ  بابی 
6دلار باید  گمان می کنم  دارد.  7سال 

بپردازم.« 
چیزی  گنجی،  »مگر  گفت:  بلیط فروش  مرد 
کم تر  3دلار  می توانستید  شما  پیدا کرده اید؟ 
بزرگ تر،  بچه ی  بگویید  من  به  و  بدهید 
تشخیص را  آن  تفاوت  هم  من  است.  6 ساله 

نمی دادم!«
بابی پاسخ داد: »آری، ممکن است این گفته ی شما 
درست باشد اما بچه های من، تفاوت آن را تشخیص 

می دهند.« 

زمان  هر  از  اخلاقیات،  که  خطیر  لحظات  در 
برای کسی که  باشید  مطمئن  است،  مهم تر  دیگری 
خوبی الگوی  می کنید،  زندگی  و  کار  او  با 

باشید.
مسعود لعلی
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